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پاورقی‌های انقلابی
پاورقی‌ یک: همه مردم با هم همدل هستند. کسی به فکر خود و خانواده‌اش نیست. همه شهر خانواده‌اش هستند. مردم به داد هم 

می‌رسند. احساس این است: »همه با هم هستیم.« حسی که هنوز هم حاج‌جواد را منقلب می‌کند.
پاورقی2: دهم دی است. تانک‌‌ها برای محافظت از استانداری آمده‌اند. سه قمه‌زن، جلوی تانک‌ها را می‌گیرند. جواد تیربار 
یکی از تانک‌ها را به داخل مغازه می‌کشاند. تعدادی اسلحه و تعدادی سرباز را پناه می‌دهد. اسلحه‌ها و تیربارها را تحویل 

دفتر آیت‌ا... شیرازی می‌دهد. همه انگشت‌به‌دهان می‌مانند که چطور تیربار، تانک را برداشته است.
پاورقی3: دعواها و تصادف‌های دروغین برای برهم زدن حکومت‌نظامی را یادش هست. یک‌بار ماموری 

به‌خاطر برهم زدن حکومت‌نظامی و شوخی با آن، او را در صندوق ماشین خودش حبس می‌کند ولی 
وقتی می‌بیند خبری از التماس و خواهش نیست، رهایش می‌کند.

پاورقی4: بعد از انقلاب، مردی که حاجی، او را از دســت مشت‌ولگد مردم نجات داده 
اســت، به دیدنش می‌آید تا بگوید جانم را مدیون تو هستم. در شور انقلاب، مردم هر 
کسی را که فکر می‌کردند ســاواکی است، می‌زدند. خبر رسیده مرد، آشپز ساواک است. 

حاجی برای نجات می‌رود ولی او هم کتک مفصلی می‌خورد تااینکه یکی او را می‌شناسد که 
حاجی‌رضوی است.

پاورقی5: هر جور بتوانند، برای رژیم ســنگ می‌اندازند. حتی شــده با مخالفت با 
عقب‌نشینی خانه‌شان در خیابان ضد. خانه 500متری تک‌افتاده حاشیه خیابان، توجه 
ولیان را به خودش جلب می‌کند تا توقف کند و شخصا التیماتوم بدهد! یک هفته 

به آن‌ها وقت می‌دهد تا هفت متر عقب‌نشینی کنند.
پاورقی6: شــاه آمده است مشهد. نیروهای اســکورت موتوری همراهش 
هستند. یکی از این مَشتی‌ها، موتورها را کنار می‌زند و خودش را به ماشین شاه 
می‌رساند و عریضه‌اش را تحویل می‌دهد. شاه که می‌رود، تا جایی که می‌خورَد، 

کتکش می‌زنند و می‌برندش.

ورق یکم؛ قاب مسی
حدود سال50 است. تصویر مردی با عمامه داخل بشقاب مسی، نقش بسته 
اســت. گوشــه مغازه، انگار دیوار را به آن آویخته‌اند. هنوز خبری از بروبیای 
انقلاب نیست اما جواد رضوی عقبه مذهبی‌اش بلندبالاست و هرجا صدای 
مخالفت با رژیم پهلوی بلند شود، او آنجا حاضر است. حالا هم به نصب قاب 
مردی که صدای مخالفتش بلندتر از بقیه اســت، در کنج مغازه‌اش درمیان 
لوازم منزل، دل خوش کرده اســت. مردی کــه بعدها، فعالیتش علیه رژیم، 
ممنوع‌التصویرش می‌کند و داشــتن عکســش، جرم محســوب می‌شود؛ 

عکسی که بعدها به آن می‌گویند: »عکس امام.«

ورق دوم؛ عکس شاه
قرار اســت تا چند روز دیگر شــخص اول مملکت به مشــهد بیاید. همه‌چیز 
درحال آماده‌ســازی اســت. ماموران یک دســته عکس زده‌اند زیر بغل و به 
خیابان ضد آمده‌اند. هرکدام از کســبه باید یک عکس از شــاه پشت شیشه 
مغازه‌شان بچسبانند. خانواده رضوی مغازه‌شان دو دهنه دارد. مامور به آن‌ها 
دو پوستر می‌دهد تا پشت شیشه بچسبانند ولی کسی که قاب‌عکس امام را 
داخل مغازه‌اش دارد، چطور می‌تواند عکس شاه را پشت شیشه بزند؟ یکی 
از عکس‌ها را به بچه‌هایی می‌دهد که پشت‌ســر مامور راه افتاده‌اند تا عکس 
بگیرند. عکس در کشاکش بازی بچه‌ها پاره می‌شــود. مامور به‌سراغ جواد 
می‌آید و او را بازخواست می‌کند. او منکر می‌شود. کارش به شهربانی کشیده 
می‌شود ولی هنوز یکی از پوسترها را دارد. با همان یکی، خودش را خلاص 

می‌کند ولی زیر ذره‌بین رژیم می‌رود.

ورق سوم؛ صندوق
برووبیاها زیاد است. باید جوری این رفت‌وآمدها را پوشش بدهند که خودشان 
را از زیر نگاه سنگین ماموران ساواک رها کنند. صندوق قرض‌الحسنه به‌راه 
می‌اندازند. اول در خیابان شیرازی و بعد در خیابان امام‌رضا)ع(. زیر پوست 
صندوق، انقلابی در جریان اســت. زیر چتر صندوق بــه خانواده انقلابیان 
کمک می‌رســانند و مشکلات مالی‌ آن‌ها را برطرف می‌کنند تا دغدغه‌‌ آن‌ها 
فقط نهضتشان باشد؛ حمایت‌هایی که بعد از انقلاب هم ادامه پیدا می‌کند. 
دستگاه فتوکپی می‌خرند؛ دستگاهی که هر کسی نمی‌تواند داشته باشد. هم 
گران است و هم زود شناسایی می‌شود ولی داشتنش، زیر سایه نام صندوق، 
موجه می‌شود. با آن اعلامیه‌ها را تکثیر می‌کنند. نوار کاست سخنرانی امام 
را مجتهدی روی ورق می‌آورد تا در خلوت شب‌، اعلامیه‌ها را به تعداد زیاد کپی 

کنند و به دست مردم برسانند.

ورق چهارم؛ انصارالمهدی
حســین رضوی، برادر حاج‌جواد، 23ســال بیشــتر ندارد که هیئــت را راه 

می‌اندازد؛ زمانی‌ که تعداد جلسات ندبه شهر به انگشتان دو دست هم 
نمی‌رسد. بیشتر اعضای جلسات مذهبی مسن هستند، ولی هیئت 
انصار‌المهدی چراغ دعای ندبه را در دل جوان‌ترها روشن می‌کند. بین 
15 تا 23سال دارند. مرحوم عابدزاده هم در مسجد گوهرشاد، دعای 
ندبه دارد اما تنها جایی که دعا را تفسیر می‌کنند، هیئت انصارالمهدی 
است. آن‌ها هر هفته بعد از دعا به مداح جوان هیئت، مرحوم سرویها، دل 
می‌دهند تا چند صفحه از دعا را بخواند و تفسیر کند؛ دعایی که به‌قول 
حاجی، خودش قطعنامه شیعه اســت. دعایی که پر است از انقلاب و 
نهضت و مبارزه با ظلم. برادرِ سرویها معلم است و جزو کسانی است که 
به آن‌ها خط می‌دهد و افراد مناسب با اهداف هیئت را دعوت می‌کند. 
رستگار که موزاییک‌سازی دارد، حامی مالی‌شان است. تفکر انقلابی 

از لابه‌لای سطور دعای ندبه، نشر پیدا می‌کند و به اهلش می‌رسد.

ورق پنجم؛ عزاداری
انصارالمهدی هیئت سینه‌زنی نیست. قرار نیست شبیه بقیه باشند و لباس 
از تن دربیاورند و بر سروسینه بزنند. جوانان انصار حتی به عزاداری‌شان هم 
به چشم یک مبارزه نگاه می‌کنند. همین است که روز عاشورا پرچم‌ سفید 

دستشان می‌گیرند؛ پرچم‌هایی که بیشتر از عزا، نشان شهادت دارد. روی 
آن با خط سرخ نگاشته‌اند: »هیهات من‌الذله.« هیئت از خانه پدری حاج‌جواد 
در خیابان امام‌رضا)ع( با پرچم‌های سفیدِ دوچوبه به‌سمت 
بازار راه می‌افتد و سینه می‌زند. انگار می‌خواهند چوب 
مخالفت علم کنند. توجه نیروهای شهربانی را جلب 
می‌کنند. جلوی چهارراه‌کلانتر، ماموران پرچم‌ها 
را می‌گیرند و از آن‌ها مجوز عزاداری می‌خواهند؛ 
بازخواستی که به یک جواب ختم می‌شود: »ما 
اعضای دعای ندبه هستیم. هیئت نیستیم. روز 
عاشورا داریم می‌رویم بازار.«؛ اتفاقاتی که هیئت را 

زیر ذره‌بین رژیم می‌برد.

ورق ششم؛ شبکه
خبری از تلفن همراه نیســت، حتی تلفن 
ثابت هم کمیاب است. در هر محله یا کوچه 

شاید یک نفر پیدا شود که زنگ تلفن در خانه‌اش به‌صدا دربیاید. اطلاع‌رسانی 
سخت است اما هر خبری از امام می‌رسد، هرجا قرار است تجمع یا اعتراضی 
باشــد یا محل تظاهرات و راهپیمایی‌ها در کمتر از سه ساعت به همه منتقل 

می‌شود. بچه‌ها شهر را به هشت منطقه تقسیم کرده‌اند و هرکدام مسئول 
یک منطقه شده‌اند. هر مسئول هم منطقه‌اش را به چند محله تقسیم کرده 
است. در هر محله یک نفر مسئول اطلاع‌رسانی است؛ شبکه‌ای که باعث 

می‌شود خبرها در کوتاه‌ترین زمان در تمام شهر پخش شود. شبکه‌ای که 
ساواک را عاجز کرده است اما بعد از انقلاب، منافقین آن را شناسایی 

می‌کنند و چند نفرشان به شهادت می‌رسند.

ورق هفتم؛ سربازان و شهید حنایی
جمعیــت از پنجــراه پایین‌خیابان به‌ســمت پارک شــهر می‌آیند و 

شــعارهای انقلابی ســر می‌دهند. »مرگ‌برشــاه«گویان به پارک شهر 
می‌رســند که ماموران رژیــم از روبه‌رو می‌آیند. شــلیک می‌کنند و جمعیت 
متفرق می‌شود. بعضی به کوچه‌ها فرار می‌کنند و بعضی به خانه‌های مردم 
پناه می‌برند. افسر به سرباز، دستور شلیک می‌‌دهد اما سرباز عاجز است از 
اینکه به طرف هم‌وطنش تیراندازی کند. افســر، مرد انقلابی را می‌کشد و 
سپس سرباز را نشانه می‌گیرد. شهید حنایی در خون خودش غلت می‌زند. 
حاج‌جواد اما فرار می‌کند. خودشــان را به کوچه‌ای بن‌بســت می‌رسانند. 
ســربازی تعقیبشــان می‌کند. دری را با لگد می‌کوبند و صاحب‌خانه، در را 
می‌گشاید و آن‌ها را پناه می‌دهد. سرباز صبر می‌کند تا آن‌ها به داخل حیاط 
بروند و بعد شلیک می‌کند. شاید فقط می‌خواهد رفع تکلیف کند تا خودش را 

نجات بدهد. سربازان زیادی هستند که نمی‌خواهند 

سیده  نعیمه  زینبی- مبارزان جوان سال57 حالا حدود 70سالی دارند. آن‌ها می‌توانند آسوده به آن روزها برگردند بدون ترس از 
دستگیری و شکنجه و بدون هیجان تظاهرات، نگاهشان را به آن روزها بدوزند و تسبیح خاطراتشان را دانه‌دانه بچرخانند. حالا 
اگرچه بیشتر آن جوانان انقلابی، مو سپید کرده‌اند، درون سینه‌شان دفتری از خاطرات دارند. اینجا قرار است چند برگ از دفتر 
خاطرات انقلابی جواد سقای‌رضوی را ورق بزنیم؛ مردی که در هسته مبارزات است و اتفاقات جالبی را رقم می‌زند؛ اتفاقاتی گاه 
تلخ و گاه شیرین. مبارزی که از موسسان مهدیه مشهد و صندوق انصارالمهدی است و  از پیش از انقلاب اسلامی  مدیریت آن را 
برعهده دارد و رئیس هیئت‌مدیره مرکز توان‌بخشی فیاض‌بخش نیز هست؛ کسی که می‌گوید: »23بهمن چند معلول آمدند 
پیش آیت‌ا.. مجتهدی. گفتند رئیسمان طاغوتی بود، بیرونش کردیم و حالا نان نداریم بخوریم. آیت‌ا... من را فرستاد تا ببینم 

حرفشان چیست. رفتن من همانا و ماندنم همان و از همان روز تا الان در آسایشگاه فیاض‌بخش هستم.«

13ورق از دفتر خاطرات انقلاب از زبان جواد سقای‌رضوی، مسئول مهدیه مشهد

 مشهد، وقتی شاه رفت 
                             و امام آمد


